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حمیده ذاکری| »خدا روزی‌رسان است«. این ضرب‌المثلی قدیمی‌ است که بیشتر ما آن را شنیده‌ایم و می‌دانیم یکی از نام‌هایی که خداوند را به آن می‌خوانیم، »رزاق« به معنی 

کید کرده است: »هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست، مگر آنکه روزی او برعهده خداست«.)سوره هود، آیه 6(؛ روزی‌ای  روزی‌دهنده است. قرآن کریم نیز بر رزاق بودن خداوند تأ
گرچه در آیات قرآن گفته شده است خداوند روزی مردم را گسترده یا تنگ می‌کند، باید توجه کرد این مشیت الهی، تابع  که میزان آن نیز برای هر فردی مقدر شده است. ا
حکمت است و بدون حساب‌وکتاب نیست. ما معتقدیم که خداوند روزی‌رسان است، اما بهره‌مندی انسان‌ در بیشتر مواقع، معلول کار و تلاش و شرایط فردی و محیطی 
کم بر دنیا و بدون تلاش و کوشش فرد در کسب روزی. روایات نیز فقر را معلول  خود اوست، بنابراین خداوند روزی‌رسان است، ولی نه برخلاف جریان طبیعت و قوانین حا
ناتوانی و تنبلی دانسته‌اند و عواملی چون خوش‌زبانی و اخلاق نیک و صله‌رحم و سحرخیزی و شکر و توجه به خداوند را سبب گشایش روزی می‌دانند؛ به همین دلیل 

به‌سراغ منبر علما رفته‌ایم تا با راه‌های توصیه‌شده در دین برای افزایش رزق‌‌وروزی، بیشتر آشنا شویم. 

باید و نبایدهای کسب‌وکار در کلام وعاظ

خدا روزی رسان است

از تو حرکت، از خدا برکت  
�

 بارها گفته‌‌ایم تعبیر به »مشــیت الهى«، مفهومش اراده بى‌حســاب‌وکتاب نیســت، بلکه 
اراده‌‌اى اســت آمیختــه بــا حکمــت، و حکمــت خداونــد ایجــاب م‌یکنــد کــه هرکــه تــاش 
کارى بیشــترى داشــته باشــد، روزى‌‌اش را گســترده‌‌تر کنــد: »و  و کوشــش و اخــاص و فــدا
اینکــه بــراى انســان چیــزى جــز ]حاصــل[ ســعى و کوشــش او نیست«)ســوره نجــم، 
آیــه39(. و »]آرى[ هــر انســانی در گــرو اعمــال خویــش است«.)ســوره مدثــر، 
آیــه38(. خداونــد ســپس م‌یفرمایــد: »و هرکــه تقــواى الهــى پیشــه 
کنــد، خداونــد راه نجاتــى بــراى او فراهــم مى‌کند«.)ســوره طــاق، 
کمیــت عدالــت اجتماعــى و عدالــت  آیــه2(. تقــوا موجــب حا
اجتماعــى ســبب گســترش روزى‌‌هاســت. همچنیــن ســعى و 
کوشــش، زمینه‌ســاز شــکوفایى اقتصــادى و عامــل وســعت 
روزى اســت. شــاهد ایــن ســخن، حدیــث لطیفــى اســت 
کــه از امیرالمؤمنیــن علــى)ع( نقــل شــده اســت؛ آنجــا کــه 
[ موجــودات  م‌یفرماینــد: »هنگامــى کــه ]در آغــاز کار
[ بــا  جهــان بــا هــم ازدواج کردنــد، تنبلــى و ناتوانــى ]نیــز
هــم عقــد زوجیــت بســتند؛ فرزنــدى از آن‌هــا متولــد شــد 
!«)الکافی، ج5، ح86(. آرى؛ فقر و تنگدستى  به نام فقر
یــک ملــت، نتیجــه مســتقیم ضعف‌‌هــا و تنبلى‌‌هــاى 
آن‌هاســت و حکمــت خداونــد ایجــاب م‌یکنــد کــه روزى 

را بــر چنیــن کســانى تنــگ کنــد.
آیت‌ا...العظمی مکارم‌شیرازی

پولی که از راه حرام به‌دست می‌آید، رزق نیست 
�

خداوند در روزی به برخ‌یها وسعت م‌یدهد و به برخ‌یها تنگ و سخت م‌یگیرد. رزق 
مرهون تلاش انسان است. نم‌یشود انسان بنشیند و منتظر رزق و روزی باشد؛ زیرا خدا 
غ شدی، به کار دیگری بپرداز و به نمازگزاران  به پیامبرش هم م‌یفرماید از کاری که فار
م‌یفرماید: نمازجمعه که تمام م‌یشود، مغازه‌ها را باز کنید و به تجارت بپردازید. روایت 
داریم کسی که کار را‌ ترک کند، دعایش مستجاب نم‌یشود و در روایت دیگری آمده است 
هرکه کار و تجارت را کنار بگذارد، عقلش کم م‌یشود. رزق با ثروت، تفاوت دارد. رزق آن چیزی 
گر انسان ثروتی داشته باشد و از آن استفاده نکند،  است که انسان استفاده م‌یکند، ولی ا
گر کسی از حرام  رزق محسوب نم‌یشود. پولی که از راه حرام به‌دست م‌یآید، رزق نیست. ا
درآمد به‌دست آورد، رزقش از حلال کم م‌یشود و به او نم‌یرسد. رزق همیشه مال نیست 
و خداوند در قرآن کریم زیارت حج، اولاد صالح و توفیق عبادت را به‌عنوان رزق یاد کرده 
است. خداوند با وجود اینکه ممکن است دو نفر شرایط یکسان داشته باشند و هردو به 
اندازه هم کار و تلاش کنند، به‌دلایلی به یک نفر زیاد و به یک نفر کم روزی م‌یدهد که به 
این نوع رزق، »رزق لایحتسب« گفته م‌یشود. در آیات و روایات آمده است صدقه دادن، 
طهارت و وضو، صله‌رحم، ازدواج، استغفار، احسان به همسر و خوش‌اخلاقی با خانواده، 
حق‌گویی و پرهیز از دروغ و نیت خیر داشتن، رزق انسان را زیاد م‌یکند. در روایت داریم 
فردی که تسبیح بگوید، رزقش زیاد م‌یشود. همچنین خواندن دعای »یا خیرالمسئولین 
و یا خیرالمعطین ارزقنی وارزق عیالى من فضلک فانک ذوالفضل العظیم« و نیز خواندن 
دعای۲۹ صحیفه‌سجادیه، رزق را زیاد م‌یکند. درکنار این‌ها، شکرگزاری از نعمت‌ها موجب 
افزایش رزق انسان م‌یشود. همچنین خواندن سوره واقعه و سوره ذاریات در روایات، از 
عوامل افزایش رزق معرفی شده است. پرهیز از اسراف، قناعت کردن، تدبیر و برنامه‌ریزی، 

نیز عواملی است که روزی انسان را زیاد م‌یکند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی

 شکر نعمت، روزی را افزایش می‌دهد 
�

انسان م‌یتواند با وسعت ظرف وجودی خود، قابلیت دریافت ارزاق خدا را بیابد. خداوند 
دارای رزق ب‌ینهایت، علم ب‌ینهایت و مغفرت ب‌ینهایت است و دراصل تمام کمالات در 
خداوند محدود نیست. هرکه وجودش وسعت داشته باشد، خداوند هم ب‌یمنت به او 
عطا م‌یکند. مهم این است که سهم ما از این ب‌ینهایت‌های خدا چقدر باشد. سهم ما 
گر تمام انسان‌ها از  گر ظرف وجودت بزرگ باشد، عطا م‌یکند. ا به اندازه ظرف ماست. ا
ابتدای تاریخ تا انتها، ظرف وجود‌یشان بر فرض محال به اندازه اهل‌بیت وحی)ع( باشد، 
نْزَلَ مِنَ 

َ
گر ما محرومیم، چون محدودیم. به تعبیر قرآن کریم: »أ خداوند عطا م‌یکند. ا

وْدِیَه بِقَدَرِها؛ یعنی خدا از آسمان آبى نازل کرد که در هر دره و رودى به 
َ
ماءِ ماءً فَسالَتْ أ السَّ

اندازه گنجایش و وسعتش ]سیلابى[ جارى شد«. پس هر ظرفی به اندازه خودش م‌یگیرد. 
یک موقع این ظرف به اندازه یک حوض است، یک موقع به اندازه استخر، یک موقع هم 
گنجایش این ظرف به قدر دریاست یا زمانی ظرفی وارونه است. گنجایش ظرف‌ها، حد 
گرفتن فیض را مشخص م‌یکند. برخی با مقداری فیض هم خودشان را گم م‌یکنند. گاهی 
با همان نعمتی که به من عطا نکرده است، با خدا دعوا م‌یکنیم. یکی از راهکارهایی که 
ظرف وجود انسان را بیشتر م‌یکند و به‌دنبال آن عطاهای خدا را افزایش م‌یدهد، شکر 
است؛ یعنی انسان آنچه خدا به او عطا کرده است، ببیند و بعد شکر کند. آن وقت خدا 
هم نعمت‌هایش را بیشتر م‌یکند. اصلا هضم نعمت، شکر است؛ یعنی نعمت‌های خود 
گر کسی این پل را نزند و شکر نکند،  را به خدا وصل کنی. نعمت، پلی بین ما و خداست. ا
گر  نعمت، وبال گردنش م‌یشود. وقتی نعمت را هضم کردی، خداوند بیشتر م‌یدهد. ا

نعمت را پلی بین خود و خدا ندانی، در روز قیامت وبالت م‌یشود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مسعود عالی

از راهی که حساب نمی‌کنید، به شما روزی می‌دهند 
�

در بیــن اذکار م‌یگوینــد تکــرار ذکــر »یــا رزّاق« در افزایــش روزی مؤثــر اســت. در قــرآن 
مجیــد نیــز دعاهایــی اســت در ایــن زمینــه کــه خیلــی مؤثــر اســت. یــک آیــه هــم در ســوره 
 یَحْتَسِــبُ؛ 

َ
ــقِ ا... یَجْعَــلْ لَــهُ مَخْرَجًــا وَ یَرْزُقْــهُ مِــنْ حَیْــثُ ل مبارکــه طــاق هســت: »وَمَــنْ یَتَّ

ــدا او را  ــد، خ ــوکل کن ــدا ت ــر خ ــه ب ــد و هرک ــا کن ــه او روزی عط ــرد، ب ــان نَبَ ــه گم ــی ک و از جای
کفایــت خواهــد کــرد کــه خــدا امــرش را نافــذ و روان م‌یســازد و بــر هرچیــز قــدر و انــدازه‌ای 
گــر انســانی متقــی باشــد،  مقــرر داشــته اســت« کــه ایــن اولا یــک وعــده الهــی اســت کــه ا
خــدا ب‌یحســاب بــا یــک روش محاسبه‌نشــده بــه او روزی م‌یدهــد. خداونــد رحمــت 
کنــد حاج‌آقــای ســیدهادی محــدث را! ایشــان به‌اصطــاح از مــردان قرآنــی کشــور مــا 
بــود. در ســن پیــری خیلــی شــور جوانــی دربــاره قــرآن و تبلیــغ قــرآن داشــت. مصاحبــه‌ای 
شــده بــود در مجلــه رشــد بــا پســر ایشــان. ایشــان م‌یگفــت مــن بــه پــدرم گفتــم کــه شــما 
اصــا بــه فکــر آینــده نیســتید. آخــر یــک پس‌انــدازی داشــته باشــید. گفتنــد مــن عمــری 
بــا تــوکل بــه خــدا زندگــی کــردم. هیچ‌وقــت هــم درنمانــده‌ام. بــا اینکــه معلــم بودنــد و 
ــقِ ا... یَجْعَــلْ لَــهُ مَخْرَجًــا؛  درآمــد زیــادی نداشــتند. ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه »وَمَــنْ یَتَّ
 

َ
گــر کســی متقــی باشــد، خــدا راه خروجــی بــرای او قــرار م‌یدهــد«. »وَ یَرْزُقْــهُ مِــنْ حَیْــثُ ل ا

یَحْتَسِــبُ؛ از راهــی کــه گمــان نم‌یکنــد، بــه او روزی م‌یدهــد«. یــک کســی تجارتخانــه‌اش  
محــل تجارتــش، خانــه‌اش اســت، محــل کســبش اســت، بــه امیــد آنجاســت. امــا ایــن 
یَحْتَسِــب« از جایــی کــه گمــان نم‌یکنــد، روزی داده م‌یشــود. 

َ
شــخص اصــا »مِــنْ حَیْــثُ ل

ــبُهُ؛ هرکــه بــه خــدا تــوکل کنــد،  ــوَ حَسْ ــى‌ا... فَهُ لْ عَلَ
ّ
ــوَکَ ــنْ یَتَ در ادامــه م‌یفرمایــد کــه: »وَمَ

مْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ ا... لِــکُلِّ شَــیْءٍ قَــدْرًا؛ خداونــد امــر 
َ
خــدا بــرای او بــس اســت«. »إِنَّ ا... بَالِــغُ أ

او را م‌یرســاند.)یعنی بــه ســرمنزلی کــه بایــد برســد، م‌یرســد(. خــدا بــرای هرچیــزی یــک 
ســرآمدی، تقدیــری، انــدازه‌ای قــرار داده اســت«.

سیدمحسن میرباقری

یادداشت 

گره مباش

کید کرده‌اند  یکی از اموری که آموزه‌های اخلاقی و دینی ما بسیار تأ
که برکت‌آفرین است و موجب زیاد و پررونق شدن عمر و زندگ‌یمان 
م‌یشود، احسان و خیر رساندن به دیگران است؛ مثلا اینکه انسان 
صدقه م‌یدهد، آبروی کسی را م‌یخرد، گره از کار فردی باز م‌یکند، 
برای دیگران مهربان و شاد‌یآفرین است، غم‌ی را از دلی م‌یزداید 
و... همه این‌ها نمونه‌ای از اموری است که باید در طول زندگی خود 
به آن توجه ویژه‌ای کنیم. آدم‌ها تا زنده‌اند، نیاز به مهربانی و توجه 
دارند. بعد از مردن، این‌ها برایشان فایده و ارزشی نخواهد داشت. 
امتحان کنید، ضرری ندارد. شما یک گره از کار خلق باز کنید تا 
خداوند مهربان هزارها گره از کار شما بگشاید. این‌گونه، هم از کار 
خیری که کرده‌اید، حالتان خوب م‌یشود، هم به خیر فوق‌العاده 
و چشمگیر خواهید رسید و هم دیگران از برکت وجودی شما بهره 
م‌یبرند. همه آنچه گفته شد، کاملا بدیهی و واضح است، اما زمانی که جامعه آن را 

کید و تکرار نیست. به فراموشی م‌یسپارد، چاره‌ای جز تأ
اهالی عقل و منطق که پنجره‌ دل و احساس خود را چهارقفله کرده‌اید و همه‌چیز 
را با حساب‌وکتاب و دودوتاچهارتا اندازه‌گیری م‌یکنید، به رسم سود و زیان و برای 
منفعت شخص‌یتان هم که شده است، به خود آیید و قدر مهربان‌یها را بدانید که 
عشق و محبت، آفتاب لب بام است و عمری کوتاه دارد و پس از آن شما م‌یمانید و 

سردی و تاریکی در برهوت تنهایی و نامهربانی.

همان فردی که هر روز به شما زنگ م‌یزند و پاسخش را یک‌درمیان م‌یدهید، آن 
که خیلی به خیر و شر شما کار دارد و م‌یگویید در امورتان دخالت م‌یکند یا کسی 
که به‌اصطلاح گیر م‌یدهد، فردی که مرتب قربان‌صدقه شما م‌یرود و حوصله‌اش 
را ندارید یا همانی که چشم به محبت و توجه شما دوخته است و او را طرد م‌یکنید 
و م‌یگویید حوصله‌ لوس‌باز‌یهایش را ندارید، همان چراغی است که در فقدان و 
خاموشی، خواهید فهمید چقدر زندگ‌یتان به‌خاطر وجودش، رونق و نور داشته 
است و شما نم‌یدانستید. خواهر، برادر، همسر، رفیق، فرزند و از همه مهم‌تر پدر یا 
مادر، هریک بسته به وضعیت زندگی شما، م‌یتوانند همان منبع و منشأ نور و امید 
در زندگی باشند که با ب‌یمهری و ب‌یتفاوتی، به بهانه‌ مشغله‌های کاری و دغدغه‌های 

زندگی، از آن‌ها و حال‌واحوالشان غفلت م‌یکنید.
همه آدم‌ها به توجه، محبت، تکریم و احترام نیاز دارند. این‌ها قوام روح هستند و 
سبب حال خوب و آرامش ذهن و ضمیر انسان م‌یشوند. اما چه سود که بسیاری از 
ما انسان‌ها، گویی از این مهم ب‌یخبر هستیم و در هیاهوی زندگی از سر »فراموشی« 
یا شاید هم »غفلت«، یادمان م‌یرود که دربرابر اطرافیان و عزیزان خود چه وظایفی 
برعهده داریم. جالب است تا فردی زنده است، قدرش را نم‌یدانیم، سراغی از او 
نم‌یگیریم، به او محبت نم‌یکنیم، هدیه یا حتی شاخه‌گلی را از او دریغ م‌یکنیم، 
ولی همین آدم زمانی که جان به جان‌آفرین تسلیم م‌یکند، برای ما عزیزتر از جان 
م‌یشود؛ در سوگش اشک م‌یریزیم، بر سر مزارش یا مجلس ترحیمش، یک شاخه که 
نه یک تاج گل هدیه م‌یکنیم و گویی حالا که مرده است، شایسته دریافت پاداشی 
است که قبلا نبوده است! نم‌یخواهم بگویم »مرده‌پرستی« م‌یکنیم، چون اصلا واژه 
قشنگی نیست اما درواقع بسیاری از آدم‌های این دوره‌وزمانه گرفتار این نوع رفتار 
شده‌اند و از مهرورزی، توجه مثبت و ادای تکالیف خود دربرابر دیگران غفلت م‌یورزند.

در وصف شمشیر امام علی)ع(؛ ذوالفقار

یْفَیْنِ«.  ارِبُ بِالسَّ
َ

نَا الضّ
َ
امروز به شرح عبارت مشهوری از امام علی)ع( م‌یپردازیم؛ »أ

ایشان در یکی از خطبه‌هایشان درمورد فضیلت‌ها، سابقه و رشادت‌های خویش 
ارِبُ 

َ
نَا الضّ

َ
در پیشبرد اهداف اسلام، بعد از بیان برخی از این امتیازها فرمودند: »أ

یْفَیْنِ؛ من کسی هستم که با دو شمشیر جنگیدم«.1 بِالسَّ
(، احتمالاتی را مطرح کرده است.   علامه‌مجلسی در تفسیر »سیفین«)دو شمشیر
وی م‌یگوید: »شاید مقصود از سیفین همان چیزی باشد ‌که مشهور است؛ یعنی 
)شمشیر آن‌ حضرت( دولبه بــود«.‏2 ابن شهرآشوب نیز دولبه بودن  ذوالفقار
ذوالفقار را در کتاب خود آورده است.3 اما در ریشه‌یابی لغوی واژه ذوالفقار، 
برخی لغت‌شناسان م‌یگویند: »ذوالفقار، یعنی دارای »فقرات)مهره‌ها(«؛ به‌عنوان 
نمونه به هریک از مهره‌های پشت، »فقره« م‌یگویند که مجموعه ستون فقرات 
از آن‌ها تشکیل م‌یشود. همچنین گفته‌اند چون بر پشت شمشیر ذوالفقار، 

خراش‌های پست و همواری بود، از این‌رو آن‌ را ذوالفقار گفته‌اند.4
یکی از لغت‌شناسان عرب به نام ابن‌منظور، درمورد دلیل نام‌گذاری این شمشیر 
نه کانت فیه حُفَرٌ صِغار حِسان؛ ذوالفقار را به این اسم نامیده‌اند؛ 

َ
م‌یگوید: »... لأ

چون در وسط آن، سوراخ‌های کوچک و زیبایی وجود داشت«.5
لغت‌دان دیگری به نام ابن‌اثیر نیز همین عقیده را دارد: »سمّی السیف ذا الفقار 
لحفر فیه؛ آن شمشیر به ذوالفقار نامیده شد؛ چون در آن سوراخ‌هایی وجود 
داشت«.6 در برخی منابع آمده است ذوالفقار وسطش مانند مهره‌های پشت 
انسان بود.‏7یعقوبی م‌یگوید: بلندی ذوالفقار هفت وجب و پهناى آن یک وجب 

]بود[ و درمیان آن کنده‌کاری شده بود.8
 عفان‌بن‌مسلم از عبدالواحدبن‌زیاد از خصیف و او هم از مجاهد و زیادبن‌ا‌‌بومریم نقل 
م‌یکند: »شمشیر پیامبر اسلام)ص( شمشیری زبانه‌دار و ساخت منطقه خیف بود«.9

بر این اساس و باتوجه‌به آنچه در منابع تاریخی و روایی وجود دارد، نم‌یتوان 
گفت که شمشیر ذوالفقار، شمشیری دولبه بود، بلکه آنچه از جمع‌بندی گزارش‌ها 
برم‌یآید، آن است که این شمشیر، شمشیری بود که با نقش‌ونگارهای خاصی 

تزیین شده بود.10
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